
ارائة راهكارهاي آگاهي بخش به دانش آموزان
ملیحه  بهنام اصل
دبیر فلسفه و منطق ناحیة 5تبریز

اشاره
بـراي »فلسـفه و منطـق« به عنـوان معارفـي 
كـه بیشـترین ارتبـاط را بـا تفكـر و اندیشـه 
دارنـد، نقش هـاي تأثیر گـذار و سـازندة زیـادي 
برمي شـمارند. شـاید به نظـر برخي از افـرادي كه 
بـا »فلسـفه« و »منطق« آشـنایي كاملـي ندارند 
و از ارزش و اهمیـت آن آگاه نیسـتند، بیـان ایـن 
نقش هـاي سـازنده صرفـاً ادعـاي كذبـي بیـش 
نباشـد كـه از سـوي طـرف داران متعصـب ایـن 
شـاخه از معـارف بشـري مطـرح شـده اسـت. 
امـا در چنـد سـال اخیـر مخصوصـاً در جهـان 
غـرب، توجه بـه »فلسـفة كاربردي«1كـه یكي از 
شـاخه هاي مهـم و اصلـي »فلسـفه هاي مضاف« 
 اسـت و »فلسـفه براي كـودكان« نیز كـه در این 
حـوزه قـرار دارد، نشـان از تأثیر مثبت و سـازنده 
»فلسـفه« و افزار آن، یعني »منطـق« دارد )پایگاه 

حتـي  اصـلاح(.  اطلاع رسـاني 
انتزاعي تریـن فلسـفه ها هم 
خالـي از جنبـة كاربـردي 
مهم تریــــن  و  نیستند 
ذهن  پرورش  كاربردشان 
اسـت  طبیعـي  اسـت. 
كـه ذهـن پرورش یافته 
مسـائل زندگـي را بهتر 
و راحت تـر حـل و فصل 

مي كنـد. 
مـا بـراي اینكـه ثابـت 
كنیـم نقـش و تأثــــیر 
فلسـفه و منطـق در زندگي، 
و  نیســـت  كـذب  ادعایـي 
حقیقتاً مثبت و سـازنده اسـت، از 
دو شـیوه بـه شـرح زیر اسـتفاده 

كرده ایـم: 
الـف( مخاطـب )در اینجـــــا 
دانش آمـوز( را، بـا طـرح مسـئله 
و سـؤالاتي، در موقعیتـي مشـابه 
آنچـه مـورد ادعـاي مـا )و همـة 
طـرف داران فلسـفه(  اسـت قرار 
مـورد  در  خـود  تـا  مي دهیـم 
مطلـب بیان شـده بیندیشـد و آن 
را عمیقـاً احسـاس و درك كند و بـه نتیجة مورد 
نظـر و مدعـاي ما برسـد. )ایجـاد ایـن موقعیت 
هـم مي توانـد به شـكل طـرح سـؤال تحقیقي و 
توصیفي مانند انشـا و به صورت نوشـتاري باشـد 
و هـم مي توانـد به صـورت شـفاهي و بـه شـیوة 

باشـد.(  گفت وگـوي سـقراطي 
ب( دیگـر اینكـه بـا آوردن مصداق هــــا و 
نمونه هـاي عیني و عملـي )در متـن درس( آن را 

ثابـت كرده ایـم. 
بنابرایـن در مقالة حاضر سـعي ما بر این اسـت 
كه با اسـتفاده از دو روش مذكور نحوة آگاه شـدن 
دانش آمـوزان را از برخـي از تأثیـرات سـازندة 

»فلسـفه« و »منطـق« در زندگي نشـان دهیم. 

كلید واژه ها: آموزش و پـرورش، دانش آموز، فلسـفه، 
كاربرد منطق، 

معلم 
پژوهنده
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1. در منطق
انسان موجودي است متفكر و در علم منطق، »تفكر« 
وجـه امتیـاز او از سـایر موجودات به حسـاب مي آید. ما 
وقتـي از دانش آمـوزان این سـؤال مطرح شـده در كتاب 
منطـق را مي پرسـیم كـه: »چـه معیـاري بـراي برتري 
انسـان پیشـنهاد مي كنیـد؟« )ص1(، همگـي یك صدا 
و بـدون كوچك تریـن تأملـي پاسـخ مي دهنـد: تفكر و 
اندیشـه. امـا تدریجـاً بـا پي بـردن به بي علاقگـي آن ها 
نسـبت به فلسـفه و منطـق، در مي یابیم كـه این جواب 
آن ها نه از روي فهمشـان، بلكه جوابي كلیشـه اي است. 
همچنیـن علم منطـق را در كتاب هـاي منطقي چنین 
تعریـف مي كننـد: »آلت قانوني اسـت كه مراعـات آن، 
ذهـن را از خطـاي در فكـر حفـظ مي  كنـد« )مظفـر، 
1406هــ .ق: 14(. در كتاب هـاي منطـق نیز در تعریف 
منطـق چنیـن مي خوانیـم: منطـق دانشـي اسـت كـه 
طـرزكار ذهـن را در عمـل تفكـر تشـریح مي كنـد تـا 
انسـان بـا آگاهـي از طـرز كار ذهن بهتر از آن اسـتفاده 

. كند
بر همین اسـاس منطـق را علم پایه معرفـي كرده اند، 
چـرا كـه هـر تحقیـق و پژوهشـي بـر پایة  تفكر شـكل 
مي گیرد. همچنیـن یكي از كاركردهـاي منطق »یاري 
رسـاندن به انسـان در مسـیر تفكر صحیح« بر شـمرده 
شـده اسـت. اما بـا وجود اینكـه تعاریف فوق در شـروع 
كتاب هـاي منطـق آورده شـده اند و فایـدة منطـق نیـز 
از همین تعاریف قابل اسـتنباط اسـت، متأسـفانه اكثر 
دانش آمـوزان ایـن فایـده را درك نمي كنند و همچنان، 
منطـق را بي معنـا و بي فایـده مي پندارنـد و صرفـاً بـه 
حفـظ كردن طوطـي وار تعریف مذكـور اكتفا مي كنند. 
بـراي حـل ایـن مشـكل بایـد بـا طـرح چنـد سـؤال 
جـدي و تأمل برانگیـز، مطالبـي را كـه منطـق در پـي 
بیـان آن اسـت، اثبـات كـرد. یعنـي سـؤالاتي مطـرح 
كـرد و مصرانـه تـا رسـیدن به جـواب صحیح از سـوي 
خـود دانش آمـوزان آن هـا را ادامـه داد، به طـوري كـه 
دانش آمـوزان خـود به نتایجي برسـند كه كتاب منطق 

در صـدد تعلیـم آن اسـت. 
بـراي نمونـه، برخـي از سـؤالاتي را كـه بـراي اولیـن 
درس منطـق مطـرح مي شـوند، مي توان به صـورت زیر 

كرد:  دسـته بندي 
é بـراي چنـد دقیقـه بـه هیـچ چیز فكـر نكنیـد. آیا 

مي توانیـد ذهنتـان را از هـر چیـزي خالـي كنیـد؟ 
é حـال روي چیـزي تمركـز و بـه آن فكـر كنید. چه 

فرقـي بین حالـت قبلي و ایـن حالت وجـود دارد؟ 
é به نظر شما آیا حیوانات فكر مي كنند؟

é چـه فرقي بیـن فكر كـردن حیوان و انسـان وجود 
دارد؟ 

é آیا از اینكه انسان هستید راضي و خشنودید؟ 

é اگر انسـان نبودید دوسـت داشـتید به جـاي كدام 
موجود بودیـد، چرا؟! 

شـاید بعضـي از این سـؤالات به نظر عجیـب و حتي 
مضحك برسـند، امـا این سـؤالات براي تلنگـر زدن به 
ذهـن دانش آمـوزان و كشـاندن آنـان بـه وادي تفكر از 
نـوع غیـر معمول )تفكـر منطقي و فلسـفي( از اهمیت 
خاصـي برخوردارند. بایـد با تأني و درایت این سـؤالات 
در كلاس درس مطـرح شـوند و فراگیرنـدگان دربـارة 
جواب هـاي یكدیگـر نظـر دهنـد و بـا هم بحـث كنند. 
بـراي بعضـي از این سـؤالات، مثـل دو مورد آخـر، باید 
بـه انـدازة كافـي وقـت داده شـود و به عنـوان تكلیـف 
جلسـة بعدي خواسـته شـود تا دانش آمـوزان به صورت 
تشـریحي و انشـایي بـا تفكـر و تأمـل بـه آن هـا جواب 
دهنـد. چنان كـه ایـن برنامـه بـه درسـتي و بـه شـیوة 
مناسـب اجـرا شـود، به هـدف مورد نظـر )سـوق دادن 
دانش آمـوزان بـه سـوي تفكـر عمیـق و كشـف دروني 
آنچـه كـه در اینجـا منطـق در پـي تعلیـم آن اسـت، 
توسـط خـود دانش آمـوزان( مي رسـیم بـه ایـن ترتیب 

دانش آمـوزان بـه نتایـج زیـر مي رسـند: 
é ویژگـي انسـان كه او را از سـایر موجـودات متمایز 

مي كنـد »فكر و اندیشـة« اوسـت. 
é انسـان بـدون فكـر و اندیشـه نمي توانـد »زندگـي 

انسـاني« داشـته باشد. 
é فكر انسـان مستعد رشد و پیشـرفت است و انسان 

هرچه بیشـتر فكر كند، رشـد او بیشتر است. 
ایـن نتایـج مطالبـي نیسـتند كـه بـه دانش آمـوزان 
دیكتـه شـوند و آنان بـدون تعمق آن هـا را حفظ كنند 
و مدتـي بعـد بـه فراموشـي بسـپارند. بلكه ایـن نتایج، 
حاصـل تـلاش ذهنـي خـود دانش آمـوزان اسـت كـه 
بـا روش مذكـور نه تنهـا بـه آن مي رسـند، بلكـه آن را 
بـاور مي كننـد. شـاید بـه نظر برسـد كه براي رسـیدن 
بـه ایـن مطالـب سـاده و پیش پـا افتـاده ایـن همـه 
مقدمه چینـي و سـؤال جـواب و لازم نیسـت. امـا بایـد 
در نظـر داشـت كـه ایـن تازه شـروع كار اسـت. سـایر 
مباحـث منطـق و كاركردهاي بیان شـده بـراي منطق 
نیـز به همین شـكل آمـوزش داده مي شـوند. مباحثي 
ماننـد چیسـتي منطـق، اهمیـت آن در آمـوزش روش 
درسـت اندیشـیدن، چیسـتي فكر، اجزاي فكر، تعریف 
اجـزاي آن )تعریـف و اسـتدلال(، مباحـث مربـوط بـه 
مغالطـات و فایـدة آموختن این مباحـث، همه از طریق 
شـیوة مذكـور، یعني طرح مسـئله و پرسـش و پاسـخ 
سـقراطي، بـه صورتي ملمـوس و كاربـردي قابل تعلیم 
اسـت. نمونه هایـي از مسـائل قابـل طـرح در رابطـه بـا 

مباحـث مذكـور به شـرح زیر اسـت: 

é فكر چیست؟ 

 منطق را علم 
پایه معرفي 

كرده اند، چرا 
كه هر تحقیق 

و پژوهشي 
بر پایة  تفكر 

شكل مي گیرد. 
همچنین یكي 
از كاركردهاي 
منطق »یاري 

رساندن به 
انسان در مسیر 

تفكر صحیح« 
بر شمرده شده 

است
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é انسان چرا فكر مي كند؟ 
é فكر انسان از چه اجزایي تشكیل شده است؟ 

é كـدام یـك از علومـي كه تاكنون شـناخته اید، فكر 
و اجـزاي آن را بررسـي مي كند؟ 

é آیا فكر مصون از خطاست؟ 
é چـه ابـزاري براي جلوگیـري از خطاي فكـر وجود 

دارد؟ 
و سؤالات دیگري از این قبیل. 

در مـورد مغالطـات مي تـوان كار را بـا انجـام یـك 
یـك  علیـه  مغالطـه  یـك  از  كـرد.  شـروع  مغالطـه 
دانش آمـوز اسـتفاده كـرد )بـدون اینكـه ضـرر و زیاني 
متوجـه او باشـد( و زشـتي مغالطـه و نقـش منطق در 
مقابلـه با مغالطه گـران را به صـورت كاملًا محسـوس و 

ملمـوس نشـان داد. 
بـا بـه كار بسـتن روش هـاي فـوق مي تـوان امیـدوار 
بـود كـه دانش آموزان مباحـث منطق را، هـم به خوبي 
درك كننـد و هـم بـه آن علاقه پیدا كننـد و جذب آن 

شوند. 

2. در فلسفه 
شـیوة »گفت وگـو« در فلسـفه از اهمیـت خاصـي 
و  سـقراط  فلسـفه،  پیشـروان  اسـت.  برخـوردار 
افلاطـون، بـراي تبیین فلسـفة خـود از همیـن روش 
اسـتفاده مي كردنـد. همچنیـن، ارسـطو سـقراط را بـه 
خاطر ارائة روش اسـتقرایي اش تحسـین مي كند. روش 
سـقراط از ایـن رو اسـتقرایي نامیـده مي شـود كه براي 
رسـیدن بـه تعاریـف كلـي از نمونه هایـي جزئـي آغـاز 
مي كنـد« )هریسـون باربت، 1384 : 24( طبیعي اسـت 
كـه ایـن روش در آموزش كـودكان و نوجوانان مي تواند 
بسـیار راهگشـا باشـد. امتیاز روش سـقراطي این است 
كه »سـقراط چیـزي نمي دهد، بلكـه كاري مي كند كه 
دیگـران دانش را در درون خـود بیابند و بیرون بیاورند. 
او كسـي را كـه مي پنـدارد مي دانـد، از نادانـي اش آگاه 
مي سـازد و بـه دانسـتن راسـتین وادارش مي كنـد تـا 
خـود آنچـه را نمي داند بیابد. این رفتار سـبب مي شـود 
كـه مخاطبـش در ایـن حال آنچـه را مي دانـد، بي آنكه 
بدانـد كـه مي دانـد، در ژرفـاي شـگفت انگیزي بیابـد و 

به دسـت آورد )یاسـپرس، 1358 : 66(. 
بنابرایـن با اسـتفاده از روش طرح مسـئله یا پرسـش 
كاركردهـاي  مي تـوان  سـقراطي(  )روش  پاسـخ  و 
مؤثـر فلسـفه را بـه دانش آمـوزان نشـان داد. یكـي از 
ایـن  برمي شـمارند  فلسـفه  بـراي  كـه  كاركردهایـي 
اسـت كه: »فلسـفه انسـان را عاشق دانسـتن مي كند.« 
ایـن نقـش فلسـفه از تعریف آن قابل اسـتنباط اسـت. 
فلسـفه كه ریشـة آن كلمة یوناني »فیلوسـوفیا« است، 
بـه »دوسـت داري دانایـي« یـا بـه تعبیـري »عشـق به 
خـرد و دانایـي« معنـي شـده اسـت. بـراي اثبـات این 

كاركـرد فلسـفه مي توان كار آمـوزش را با طرح سـؤال 
زیـر )دقیقاً مانند مكالمات سـقراطي در آثـار افلاطون( 

كرد:  شـروع 
é چـه كسـي طالـب دانایـي اسـت؟ آن كـس كـه 

داناسـت یـا آن كـس كـه نـادان اسـت؟ 
طبیعـي اسـت كـه جـواب دانش آمـوزان متفـاوت 
خواهـد بـود. بعضي هـا خواهند گفـت آنكه داناسـت و 

برخـي خواهنـد گفـت آنكـه نادان اسـت. 
جـواب هـر دو گـروه را مي تـوان رد كـرد و به پاسـخ 
سـومي رسـید. بـه این صـورت كـه باید گفت: كسـي 
كـه نادان اسـت، ارزش دانایي را نمي داند و شـاید اصلًا 
نمي دانـد كـه چـه چیـزي را نمي داند. پـس نمي تواند 
طالـب دانایـي باشـد. كسـي كه خـود داناسـت، یعني 
دانایـي را دارد، دنبـال آنچـه خـود دارد نمـي رود. پس 
دانـا هـم طالـب دانایـي نیسـت. كسـي طالـب دانایي 
اسـت كـه نه نـادان باشـد نه دانـا. یعنـي مابیـن دانا و 
نـادان باشـد. یعني »حد وسـط بیـن دانایـي و ناداني«. 
افلاطـون در »رسـالة مهمانـي« گفت وگـوي بسـیار 
جالبـي را كـه بیـن سـقراط و زنـي دانـا و حكیـم بـه 
اسـم دیوتیما صـورت گرفتـه اسـت، از زبان سـقراط 
چنیـن بیان مي كنـد: »]دیوتیمـا[ گفت: و كسـي هم 
كـه دانـا و خردمنـد نیسـت، بایـد ابلـه و نادان باشـد؟ 
مگـر نمي دانـي كـه بیـن دانایـي و ناداني حد وسـطي 
وجـود دارد؟ گفتـم: آن حـد وسـط كدام اسـت؟ گفت: 
این اسـت كه كسـي تصورات صحیحي داشـته باشـد، 
امـا نتوانـد علـل و دلایل تصـورات خـود را بیـان كند. 
آیـا نمي دانـي كـه ایـن حالـت نـه دانسـتن اسـت و نه 
نادانـي؟ دانسـتن نیسـت، زیرا شناسـایي بـدون وقوف 
بـه علـل، امكان پذیـر نیسـت. نادانـي هم نیسـت، زیرا 
كسـي كـه حقیقتـي را دریافتـه اسـت، نمي تـوان او را 
نـادان نامید. بنابر این تصور صحیح حد وسـطي اسـت 

بیـن دانایـي و نادانـي« )افلاطـون، بي تـا: 116(. 
چنیـن كسـي »عاشـق دانایي« یـا به تعبیـر دقیق تر 
چـون  نیسـت،  دانـا  فیلسـوف  اسـت.  »فیلسـوف« 
همان طـور كه افلاطـون در »رسـالة آپولـوژي« از زبان 
سـقراط )در مقابـل متهم كنندگانش كـه او را به دانایي 
و سوفیسـت بودن متهم كرده بودنـد( مي گوید: »فقط 
خداونـد مي دانـد« )افلاطـون، بي تـا: 48( بـه همیـن 
دلیـل هـم بـود كه فیثاغـورث و سـقراط خـود را دانا و 
حكیم نمي دانسـتند، بلكه دوسـت دار حكمت و دانایي 
مي دانسـتند. چـون معتقـد بودنـد، این خداوند اسـت 
كـه دانـا و حكیـم اسـت. بـا ایـن توضیحـات، پذیرش 
اینكه »فلسـفه عشـق به دانایي اسـت یا فلسـفه انسان 
را عاشـق دانسـتن مي كنـد«، بسـیار سـاده، راحـت و 

عمقـي خواهـد بود. 
یكـي دیگـر از كاركردهایـي كـه در مقالـة اول بـراي 
فلسـفه برشـمردیم، ایـن بـود كـه: »فلسـفه انسـان را 

 یكي از 
كاركردهایي 
كه براي فلسفه 
برمي شمارند 
این است 
كه: »فلسفه 
انسان را 
عاشق دانستن 
مي كند.« این 
نقش فلسفه از 
تعریف آن قابل 
استنباط است. 
فلسفه كه ریشة 
آن كلمة یوناني 
»فیلوسوفیا« 
است، به 
»دوست داري 
دانایي« یا به 
تعبیري »عشق 
به خرد و 
دانایي« معني 
شده است
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متواضـع و فروتـن مي كنـد.« بـا طـرح پرسـش هاي 
سـاده اي بـه شـرح زیـر بـه راحتـي مي تـوان بـه ایـن 

رسـید:  نتیجه 

é آیـا كسـاني كه خـود را دانـا و دانشـمند مي دانند، 
متواضع هسـتند یـا مغرور؟ 

روشـن اسـت كه دانش آمـوزان جـواب خواهنـد داد: 
مغرور. 

é آیـا فیلسـوفان خـود را دانا و دانشـمند مي دانند یا 
فقط دوسـت دار دانایي؟ 

و دانش آمـوزان جـواب خواهند داد كـه: آن ها خود را 
دوسـتدار دانایي مي دانند.

پـس نتیجه مي شـود كـه فیلسـوف مغـرور و متكبر 
نیسـت، بلكـه فروتـن و متواضع اسـت. بـه تعبیر دیگر 

»فلسـفه انسـان را متواضـع و فروتـن مي كند.« 
سـایر كاركردهـا و فوایـد فلسـفه را نیـز بـه همین 
ترتیـب مي تـوان تعلیـم داد. البتـه به غیر از پرسـش 
و پاسـخ سـقراطي، بـراي اثبـات برخـي كاركردهـا 
مي توان از شـیوة طرح مسـئله براي پاسـخ تشریحي 
كـه احتیـاج بـه تفكـر و تأمل بیشـتري دارد )شـبیه 
انشـا( اسـتفاده كـرد. مثـلًا در مـورد ایـن نقـش كـه 
»فلسـفه بـه انسـان آرامـش مي دهـد« یـا »فلسـفه 
تـرس انسـان را در قبـال مـرگ از بیـن مي بـرد و 
سـؤالي  مي تـوان  نمي ترسـد«،  مـرگ  از  فیلسـوف 
مطـرح كـرد كـه دانش آمـوزان را به لحاظ احساسـي 
در موقعیـت مشـابه قـرار دهـد، آن هـا را بـه تفكـر و 
تعمـق وا دارد و بـه مطلـوب نزدیك تـر كنـد. بـراي 
مثـال، مي تـوان موقعیـت سـخت و دشـواري ماننـد 
فقر شـدید، بیماري شـدید، جدایي، محبـوب نبودن، 
طـرد شـدگي و امثـال این هـا را ترسـیم كـرد و از 
آن هـا چگونگـي تسـلط بـر خـود و حفـظ آرامـش را 

به صـورت تشـریحي- نوشـتاري جویـا شـد. 
ذهـن  مسـائل  ایـن  طـرح  شـود  گفتـه  شـاید 
ایـن  از  نبایـد  و  مي كنـد  آشـفته  را  دانش آمـوزان 
مسـائل بـراي آنـان حـرف زد. اما اگـر قرار باشـد آنان 
را بـراي زندگـي آمـاده كنیـم و مهارت هـاي زندگـي 
را بـه آن هـا آمـوزش دهیـم، چـاره اي جـز تعلیـم این 
مسـائل نداریـم. چرا كـه زندگي همیشـه روي خوش 
بـه انسـان نشـان نمي دهـد و در قبال سـختي ها، این 
آموزه هـاي حكیمانـة فلسـفي هسـتند كـه بـه كمك 
انسـان مي آینـد و بـه او آرامـش مي دهند. این شـیوه، 
صرف نظـر از اشـكال یا عدم اشـكال مثال هـاي ما، اگر 
بـه خوبـي مدیریـت و به طـور جـدي دنبـال شـود، نه 
تنها كلاس هاي فلسـفه و منطق را بـراي دانش آموزان 
دلنشـین و جـذاب مي كنـد، بلكـه آن ها را اهـل فكر و 
اندیشـه، اهـل مباحثـه و گفت وگوهاي منطقـي، و در 
نهایـت اهـل تصمیم گیري هاي درسـت بـراي زندگي 

مـي آورد.  بار 

ب( آوردن مصداق هـا و نمونه هـاي  عملـي در 
درس  متن 

1. در منطق 
پـس از طـي كـردن مرحلـة اول، حـال مي تـوان بـا 
اطمینـان از آمادگي ذهنـي و فكري دانش آمـوزان قدم 
بـه مرحلة دوم گذاشـت. در این مرحله بـه بیان زندگي 
و افـكار بزرگان و فیلسـوفان مي پردازیـم كه تحت تأثیر 
فلسـفه و منطق از سـخت ترین شـرایط زندگي پیروز و 
سـربلند بیرون آمده اند و سـخنان پند آمـوز و حكیمانة 
ایشـان راهنماي میلیارد ها انسـان در سرتاسـر هسـتي 

شـده است. 
از آنجـا كـه علـم منطـق علمـي مسـتقل و معرفتـي 
خودبسـنده و گسـترده نیسـت، بلكـه ابزار علـوم دیگر 
اسـت )ماننـد زبـان كه وسـیله اي بـراي ارتبـاط و بیان 
افـكار اسـت(، بنابرایـن باید گفت هركـس در هر علمي 
بـه هـر پیشـرفت و جایگاهـي كـه رسـیده، بـه خاطـر 
اسـتفادة خـودآگاه یـا ناخـودآگاه از منطق بوده اسـت. 
البته اسـتفاده از منطق در میان فلاسـفه و اندیشمندان 
آگاهانـه و در ضمـن فراگیر بوده اسـت. بحث »معرف« 
در منطـق را مي تـوان یـادگار سـقراط دانسـت. او از 
پیشـگامان اسـتفاده از قواعـد منطقـي در تفكر و بحث 
و گفت وگـو بـوده اسـت. بیشـتر رسـاله هاي افلاطـون 
حاكـي از قـدرت »تفكر« و اسـتدلال« سـقراط اسـت؛ 
مواقعـي كـه فروتنانه سـعي مي كند، ضمن اعتـراف به 
نادانـي خـود، طـرف مقابـل را در رسـیدن بـه تعاریـف 
امـور مهمي ماننـد »زیبایـي«، »دانایي«، »شـجاعت«، 

»دوسـتي« و امثـال این هـا یـاري كند. 
هر چند كه قدرت »اسـتدلال« سـقراط نتوانسـت بر 
دادگاه تأثیـر بگـذارد و با وجود »منطق« قـوي و جدالِ 
اَحسـن )دیالكتیك( به مرگ محكوم شـد، اما شجاعت، 
نهراسـیدن از مـرگ، و آرامـش او و البتـه مهم تر از همه 
جاودانگي اش در تاریخ فلسـفه، ناشـي از »فلسـفه« اش 
بـود. شـاید تفكیـك فلسـفه و منطـق بـه ایـن شـكل 
صحیـح نباشـد. مطمئنـاً منطـق هركـس از فلسـفة او 
جدا نیسـت. اما مقصد فلسـفه اسـت نه منطق، منطق 
فقـط ابزار اسـت. از پرورش یافتـگان در دامن »منطق«، 
به عنـوان نمونـة عینـي غیـر از سـقراط، از افلاطـون 
كـه بـا رسـاله هاي دیالكتیكـي اش موجـب جاودانگـي 
نام سـقراط شـد و مخصوصـاً از ارسـطو كـه نبوغش را 
مدیـون كشـف منطق اسـت، مي تـوان نـام برد. شـاید 
اگـر منطق كشـف نمي شـد، تفكـر انسـان ها همچنان 

عرصـة تاخت و تـاز »سوفسـطائیان« بود. 
بـا بررسـي تاریـخ زندگـي بـزرگان و اندیشـمندان 
مي تـوان مـوارد زیـادي از مقابلـة آنـان بـا افـراد نـادان 
و مغالطه گـر یافـت كـه بـا اسـتفاده از تفكـر صحیـح و 
منطقـي، بر افـكار باطل پیروز شـده اند. آوردن بخشـي 

از آنجا كه 
علم منطق 

علمي مستقل 
و معرفتي 

خودبسنده و 
گسترده نیست، 
بلكه ابزار علوم 

دیگر است 
)مانند زبان كه 
وسیله اي براي 
ارتباط و بیان 
افكار است(، 
بنابراین باید 
گفت هركس 

در هر علمي به 
هر پیشرفت 
و جایگاهي 

كه رسیده، به 
خاطر استفادة 

خودآگاه یا 
ناخودآگاه از 
منطق بوده 

است
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از ایـن شـرح حال ها و مبارزات فكري براي نشـان دادن 
تأثیـر مثبت منطق در زندگي بسـیار سـودمند خواهد 

بود. 

2. در فلسفه 
آوردن مصداق هـا و نمونه هـاي عملـي بـراي نشـان 
دادن تأثیرات سـازندة فلسـفه به دلیل تعدد فیلسوفان 
كار راحت تـري اسـت. در زندگي اكثر فیلسـوفان نقطة 
برجسـته اي وجـود دارد كـه تأثیر مثبت فلسـفه در آن 
كاملًا مشـهود اسـت. از نمونة بارز آن بار دیگر مي توان 
به پیشـواي حكمـاي الهي، سـقراط اشـاره كـرد. تمام 
نقش هـاي سـازنده اي كـه بـراي فلسـفه برشـمردیم، 
ماننـد »فلسـفه انسـان را عاشـق دانسـتن مي كنـد«، 
»فلسـفه انسـان را متواضع و فروتن مي كند«، »فلسفه 
بـه انسـان خودآگاهـي مي دهـد«، »فلسـفه به انسـان 
آرامـش مي دهـد« و »فلسـفه تـرس انسـان از مـرگ 
را از بیـن مي بـرد«، همگـي به طـور كامـل در سـقراط 
نمـود پیـدا مي كنند. افلاطون در رسـالة »كریتـون« از 
آرامشـي كـه در روزهـاي آخـر عمـرش در زنـدان بر او 
حاكـم اسـت، حرف مي زند؛ آرامشـي كه كریتـون را به 

تعجـب وا مـي دارد )افلاطـون، 1347: 17-19(.
سـقراط بـه معنـاي واقعـي كلمـه »خودآگاهـي« یـا 
»خودشناسـي« را تعلیـم مـي داد؛ چیـزي كـه خود به 
آن رسـیده بـود. همان طـور كه مي دانیـم و در صفحات 
قبـل بـه آن اشـاره كردیـم، روش سـقراط گفت وگـو و 
سـؤال و جـواب بـود. »سـؤال بـه معنـاي ژرف كلام از 
جهـل سرچشـمه دارد. آنجـا كـه آگاهـي چیره اسـت، 
جایـي بـراي پرس وجـو باقـي نیسـت و آن كس سـؤال 
مي كنـد كـه نمي دانـد. وي بـه این دلیل مي پرسـد كه 
از ناآگاهـي خـود خبر دارد و این همان معني اسـت كه 
سـقراط از »آگاهـي نسـبت بـه جهـل« درك مي كند. 
اهمیـت سـؤال سـقراطي نیـز در همین اسـت. سـخن 
سـقراط بـه دنبـال این هدف اسـت كه انسـان به جهل 
خـود واقف شـود و هـدف از پرس وجـو در باب فضیلت 
همانـا دمیـدن مضمـون بـه زندگـي جماعـت اسـت« 
)پاتوچـكا، 1389: 49-48(. از همیـن مطلـب مي توان 
ایـن نكتة مهم را هم اسـتنباط كرد كه فیلسـوف فقط 
بـه فكـر خـود نیسـت، بلكـه دغدغة سـعادت مـردم را 
نیـز دارد و بـراي ایـن منظـور تـلاش مي  كنـد. در این 
راه حتـي ممكن اسـت مانند سـقراط جان خـود را نیز 

از دسـت بدهد. 
فیلسـوفي  فلسـفه شـاید  تاریـخ  اگرچـه در طـول 
وارسـته تر و حكیم تـر از سـقراط نتـوان یافـت، ولـي از 
فیلسـوفان زیـاد دیگـري هـم مي تـوان سـخن گفـت 
كه مانند سـقراط آرامشـي حكیمانه داشـته اند، نسبت 
بـه دلبسـتگي هاي دنیـوي بي اعتنـا بوده انـد و از مرگ 
نیـز نمي هراسـیدند. بـراي نمونـه مي توان به سـنكا2 

اشـاره كـرد. »سـنكا از ابتدا 
بـراي  رشـته اي  را  فلسـفه 
كمـك بـه انسـان ها در غلبه 

و  واقعیـت  میـان  تضـاد  بـر 
مي دانسـت«  خواسته هایشـان 

وقتـي   )92  :1392 )دوباتـن، 
معـرض  در  ناحـق  بـه  سـنكا 

توطئه اي شـوم كه دشـمنانش علیه او 
ترتیـب داده بودنـد قـرار گرفـت و از طرف 

شـاگردش نرون )امپراتور جنایتـكار رم( فرمان 
خودكشـي اش را دریافـت كرد، معاشـرانش شـروع به 

گریـه كردنـد. امـا او خطاب بـه آن ها گفت: »كجاسـت 
فلسـفة ایشـان و كجاسـت پایـداري اي كـه سـالیاني 
چنـان دراز یكدیگر را به آن تشـویق كرده بودند؟ یقیناً 
هیچ كـس از ظالـم بـودن نـرون نـاآگاه نیسـت! پس از 
قتـل مـادر و بـرادرش، فقـط همیـن برایش مانـده بود 

كـه مربـي و معلـم خصوصـي اش را بكشـد.«
سـنكا مـرگ با قطـع رگ هایـش را انتخاب كـرد، اما 
ایـن مـرگ موفقیت آمیـز نبـود. او بـه تقلید از سـقراط 
جامـي از شـوكران از پزشـكش طلب كرد، امـا این نیز 
كارگـر نیفتاد. در نهایت درخواسـت كـرد او را در حمام 
بخـار جـاي دهند كه در آنجا به آهسـتگي خفه شـد و 
جان سـپرد. )دوباتن، 1392 : 91-90(. سـنكا مي گفت: 
»مـن زندگـي خـود را مرهـون فلسـفه هسـتم، و ایـن 
كمتریـن دین من به فلسـفه اسـت. )همـان، ص 94(.

اپیكور3 نیز مثال دیگري براي نقش سـازندة فلسـفه 
در زندگـي اسـت؛ آنجـا كـه بهتریـن و ارزشـمند ترین 
دارایـي را »دوسـتي« مي دانـد و مي گویـد: »بیـن تمام 
دارایي هایـي كـه حكمت بـراي مـا در بردارد، دوسـتي 
پربهاتریـن اسـت.« یـا آنجا كـه با حكمـت عمیق خود 
درمي یابـد كـه مـرگ ترسـناك نیسـت و مي گویـد: 
»بیهـوده اسـت از قبـل نگـران چیزي باشـیم كه چون 
فـرا رسـد، مشـكلي نمي آفرینـد.« و یـا ایـن گفتـه 
كه: »براي كسـي كـه واقعاً دریافته باشـد در مرگ هیچ 
چیـز هولناكي وجـود نـدارد، هیچ چیز هراسـناكي در 
زندگـي هم وجـود نـدارد« )دوباتـن، 1392: 71(. لابد 
بـه همیـن دلیل اسـت كه اسـپینوزا4 هـم مي گوید: 
»انسـان آزاد به مرگ كمتـر از همة چیزهاي دیگر فكر 
مي كنـد و خـرد او تعمقي اسـت بر زندگـي، نه مرگ« 
)سـاواتر، 1390: 49(. البتـه منظـور ایـن نیسـت كـه 

سقراط 
به معناي 
واقعي كلمه 
»خودآگاهي« یا 
»خودشناسي« 
را تعلیم مي داد؛ 
چیزي كه خود 
به آن رسیده 
بود
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خردمنـد  انسـان 
و فیلسـوف از یاد 
مرگ غافل اسـت، 
بلكـه منظـور ایـن 
اسـت كـه ترسـي از 
ایـن  و  نـدارد  مـرگ 
نـزد  یكبـاره  را  مسـئله 

خـود حل كـرده اسـت. 
در زندگـي افلاطـون، ارسـطو 
و بسـیاري دیگـر از فلاسـفه تأثیرات 
سـازندة فلسـفه را مي تـوان یافـت. هرچند 
كـه برخي از متفكـران غربي با اندیشـه هاي افلاطون 
او  و  مخالف انـد  سیاسـي اش  اندیشـه هاي  مخصوصـاً 
را مخالـف جامعـة آزاد مي داننـد، امـا »نامـة شـمارة 
7« افلاطـون خـلاف ایـن را نشـان مي دهـد. آنجـا كه 
افلاطـون سـعي مي كنـد حاكـم جـوان و خودخـواه 
سیسـیل را از طریـق تعلیمـات فلسـفي بـه سـمت 
كشـورداري خـوب، ایـده آل و عادلانه سـوق دهـد، اما 
موفـق نمي شـود. افلاطـون مي نویسـد: »هر كشـوري 
كـه بـه خودرأیـي و خودسـري اداره شـود، نـه رئیـس 
حكومـت در آنجـا روي سـعادت را خواهـد دیـد و نـه 
ملـت و مـردم آنجـا. نـه خود آن هـا بهره اي از سـعادت 
خواهنـد یافـت و نه اخـلاف و اعقـاب آن هـا. حكومت 
فـردي همیشـه یك نتیجه خواهـد داشـت، و آن زوال 
و اضمحـلال اسـت« )افلاطون، بي تا: 44(. واضح اسـت 
كه چنین عقیدة سـازنده اي از حكمـت الهي و متعالي 

سرچشـمه مي گیـرد. 
مطالـب ذكرشـده همه نشـان دهندة تأثیـرات مثبت 
و سـازندة فلسـفه در زندگي انـد كـه آوردن آن هـا در 
را  آنـان  نگـرش  دانش آمـوزان،  درسـيِ  كتاب هـاي 
نسـبت بـه فلسـفه و فیلسـوفان مثبت مي كنـد و آنان 
را بـه ایـن شـاخه از معرفـت علاقه مند مي سـازد. اما با 
توجـه به مطالب ذكر شـده، راه بهتري بـراي علاقه مند 
كـردن دانش آمـوزان به فلسـفه و كاربردي كـردن آن، 
آشـنا كـردن آن هـا بـا فلسـفه هاي مضـاف و كاربردي 
اسـت. آموزش مباحثي مانند فلسـفة اخـلاق )كه خود 
مباحـث زیادي از قبیل اخلاق پزشـكي، روزنامه نگاري، 
رسـانه و امثـال این هـا را شـامل مي شـود(، فلسـفة 
هنـر، فلسـفة رسـانه و فلسـفه هاي به روزتـري از ایـن 
)دانش آمـوزان  نوجوانـان  و  كـودكان  بـراي  قبیـل، 

دوره هـاي اول و دوم متوسـطه( مطمئنـاً هـم مفید تـر، 
هـم جذاب تـر و هـم انگیزه بخش تـر از آموزش فلسـفة 
محـض )هستي شناسـي یا ما بعد الطبیعـه( خواهد بود؛ 
هر چنـد كـه ضـرورت و تأثیر آموزش فلسـفة محض را 

نیـز نمي تـوان منكر شـد. 
در نهایـت نباید از نظر دور داشـت كـه انجام كارهاي 
و  سـازمان دهي  محتـاج  درس  كلاس  در  بیان شـده 
زمان بنـدي دقیـق، اصولـي و منصفانـه اسـت. و گرنـه 
سـه سـاعت در هفته بـراي انجام این همـه كار مفید و 
سـازنده )در حیطة فلسـفه و منطق( به هیچ وجه كافي 

و كارسـاز نخواهـد بود. 

منظور از »كاربرد« و »فایده« چیست؟
از قدیم الایـام افـرادي بودند كه فلاسـفه را به سـخره 
مي گرفتند. »آریستوفان5 در نمایشـنامه اش »ابرها«، 
هم عصرش سـقراط را با گسـتاخي وقیحانه اي مسـخره  
مي كنـد. ادا درآوردن مسـخره آمیز او كلامـش را بـه 
پرت وپلا گویـي تبدیـل مي كند. در یك صحنه سـقراط 
را در سـبد و تـا آنجـا كـه ممكن اسـت در ارتفـاع قرار 
مي دهـد تـا بتوانـد سـتارگان را مطالعه كند، )سـاواتر، 
1390: 8-307(. در ایـن زمینـه از نمایشنامه نویسـان 
و طنز پـردازان قدیـم و جدیـد دیگـر نیـز مي تـوان بـه 
وفـور نـام بـرد. در كلاس هـاي درس فلسـفه و منطـق 
بـه  و  نمي خواننـد  را  دروس  ایـن  دانش آمـوزان  نیـز 
آن هـا علاقـه اي ندارنـد و آن هـا را بیهـوده و بي فایـده 
بـا  دانش آمـوزان  مقایسـة  كـه  چنـد  هـر  مي داننـد. 
و  نیسـت  صحیـح  نمایش نامه نویـس  هنرمنـدان 
مخالفـت دانش آمـوزان بـا یك درس بیشـتر بـا انگیزة 
نمـره و دشـوار دانسـتن آن اسـت. امـا در كل مي تـوان 
گفـت ایـن همه مخالفت با فلاسـفه بیشـتر بـه خاطر 
»دسـتاوردهاي علمي و عملي نادرشـان« و »پاسخ هاي 
آنـان« اسـت كـه »ماننـد پرسش هایشـان آزار دهنـده 
اسـت و بـه نظـر نمي رسـد كه نتایـج »سـودمندي« از 

آن هـا بـه دسـت آیـد« )همـان، ص 310(. 
علـم،  اسـت: »ارزشـمند ترین  نیـز معتقـد  ارسـطو 
الهي تریـن آن اسـت و الهي تریـن علـم )فلسـفة اولـي( 
بـه لحـاظ مـادي و ظاهـري منفعتي نـدارد« )ارسـطو، 
1384: 9(. فلسـفه علمـي اسـت بـراي خـود. غایت آن 
دانسـتن و آگاهي اسـت و هدفي غیر از خود )دانسـتن 
و عشـق به دانایي( ندارد. شـاید به همین خاطر اسـت 
كـه سـقراط در رسـالة »اوتیـدم« افلاطون بـه كریتون 
توصیـه مي كنـد: »كریتـون... توجـهِ تو نبایـد معطوف 
اشـخاصي باشـد كـه بـه فلسـفه مي پردازنـد و فكـر 
تـو نبایـد صـرف ایـن شـود كـه ببینـي این اشـخاص 
خوب انـد یـا بـد، بلكـه باید تمـام فكـر و دقت خـود را 
صـرف ایـن كنـي كـه ببینـي خود فلسـفه چیسـت و 
چگونـه اسـت. اگـر خود فلسـفه به نظـر تو بـد آمد، نه 

ارسطو 
معتقد است: 

»ارزشمند ترین 
علم، الهي ترین 

آن است و 
الهي ترین علم 
)فلسفة اولي( 

به لحاظ مادي و 
ظاهري منفعتي 

ندارد
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تنهـا پسـران خودت بلكه هركس دیگـري را هم 
مانـع شـو از اینكـه بـه آن نزدیك شـوند. اما اگر 
در خصـوص آن همـان عقیده را پیـدا كردي كه 
مـن دربـارة آن دارم، در این صـورت چنان كه آن 
مثل مشـهور مي گویـد، هم خودت بـه دنبال آن 
بـرو و هـم فرزندانـت را بـه سـوي آن راهنمایي 

كـن« )افلاطـون، بي تـا: 150(. 
فلسـفي و  اوج یـك بي طرفـي  ایـن توصیـه 
علمـي را مي رسـاند كـه اگـر بتـوان همین یك 
نكتـه را بـه دانش آمـوزان تعلیـم داد و آن را بـه 
باورشـان تبدیـل كـرد، بسـیاري از مشـكلات 
آموزشـي و پرورشـي حـل  مي  شـود. در ایـن 
صـورت، دانش آمـوزان نـه بـه خاطـر نمـرة كم، 
نـه بـه خاطـر دوسـت نداشـتن معلم و نـه هیچ 
عامـل بیرونـي و فرعـي دیگـري از یـك معرفت 
و دانـش بدشـان نمي آیـد، بلكـه به طـور كلي از 
دانسـتن متنفع مي شـوند و در پي نفـع مادي و 

آنـي نخواهنـد بود. 
بنابراین اگر انتظار داشـته باشیم در كلاس هاي 
كارگاه هـاي  ماننـد  منطـق،  و  فلسـفه  درس 
و  فیزیـك  آزمایشـگاه هاي  و  فني وحرفـه اي 
شـیمي، چنـد ابـزار و وسـیله را بـه هـم متصـل 
كنیـم و یـك وسـیلة كاربـردي بسـازیم یا چند 
عنصـر را بـا هـم تركیـب كنیـم و نتیجـة كار را 
همانجا مشـاهده كنیم، طبیعي اسـت كه انتظار 
بیهـود و بي جایـي اسـت. آنچه مـا در كلاس هاي 
درس فلسـفه و منطـق باید آمـوزش بدهیم، پي 
بـردن بـه ارزش و اهمیت تفكر و تعمـق، به ویژه 
تفكر فلسـفي، و تقویت قدرت تفكر و اندیشـه از 
راه هـاي گوناگـون اسـت )كه شـرح برخـي از آن  
راه هـا گذشـت(. همیـن قسـم آموزش اسـت كه 
دانش آمـوزان را در مسـیر پرپیچ و خـم زندگـي 

یـاري مي كنـد و بـه دردشـان مي خـورد. 
اصـولًا فراینـد آمـوزش فراینـدي آنـي، دفعي 
و زود بـازده نیسـت كـه بتـوان بلافاصلـه آنچـه 
داده شـده را به عنـوان نتیجـة كار پـس گرفـت 
)روشـي كـه در نظـام حافظه محورِ حاكـم رایج 
اسـت(. بلكـه فراینـدي تدریجـي و دراز مـدت 
اسـت و نتیجـة آمـوزش در شـرایط مقتضـي 
خـود را نشـان مـي دهـد. ایـن موضـوع به ویژه 
در مورد علوم انسـاني و علي الخصوص »فلسـفه 
و منطق« نمود بیشـتري دارد. مدرسـة زندگي، 
ایـن زمینـه بهتـر عمـل مي كنـد و  خـود در 
آمـوزگار بهتـري اسـت. بـه همیـن سـبب هم، 
انسـان هیـچ گاه از یـاد گرفتـن فـار غ نمي شـود 
و تـا آخریـن لحظـات زندگـي یـاد مي گیـرد و 

تجربـه مي كنـد. 

خلاصه و نتیجه گیري 
فلسـفه و منطـق اگر چـه ظاهـراً فایدة آنـي و مادي 
مشـهود و قابـل توجهـي ندارنـد، امـا ثمـرات روحـي 
و معنـوي زیـادي دارنـد كـه ارزش  آن هـا نه تنهـا از 
فایـده و سـود مـادي كمتـر نیسـت، بلكـه بـه مراتب 
بیشـتر از آن اسـت و حتـي مي توانـد منافـع مـادي  
را تحت الشـعاع خـود قـرار دهـد. چـون نمي تـوان به 
دوگانگـي جسـم و روح یـا فكـر و بـدن معتقـد شـد 
و همـگان بـه تأثیـر متقابـل این هـا بر هـم معتقدند. 
بـا ایـن حـال همان  طـور كه علـوم دیگـر تخصصي تر 
شـاخه هاي  نیـز  فلسـفه  شـده اند،  شـاخه  شـاخه   و 
متفاوتـي پیـدا كرده و گسـترش یافته اسـت. یكي از 
شـاخه هاي مهـم و امروزي تـر آن »فلسـفة كاربردي« 
اسـت كـه بایـد مـورد توجـه دسـت اندركاران نظـام 
آموزشـي قرار گیـرد. صرف نظر از »فلسـفه  كاربردي« 
به  عنـوان یك رشـتة خـاص، آنچه در ایـن مقاله مورد 
توجـه قرار گرفـت، كاربردي كردن آموزش فلسـفه و 
منطـق و ارائـة راهكارهایي براي نشـان دادن تأثیرات 
سـازندة فلسـفه و منطـق بود كـه با بهره گیـري از دو 

روش عمـده میسـر مي شـود:
تفكـر  قـرار دادن دانش آمـوزان در موقعیـت  الـف( 
عمیـق دربـارة مسـئلة مـورد تعلیـم فلسـفه و منطق، 
از طریـق طـرح مسـئله و خواسـتن نظـرات آن هـا بـه 
صـورت توصیفـي و نوشـتاري، و یـا طـرح سـؤالات 
پي درپي و اسـتفاده از روش پرسـش و پاسـخ سقراطي 

و گفت وگـوي شـفاهي. 
ب( شـرح و تبییـن توضیحـات درس و نیـز آوردن 
مصداق هـا و نمونه هـاي علمـي در متـن درس، از افراد 
پرورش یافتـه و فرهیختـه در حـوزة فلسـفه و منطـق. 
چنانكه سـایر مشـكلات آموزشـي كه در متـن مقاله 
به برخي از آن ها اشـاره شـد، از میان برداشـته  شـوند، 
امیـد مـي رود كـه راهكارهـاي ارائه شـده بتوانند گامي 
هـر چنـد كوچـك در حـل مشـكلات آموزش فلسـفه 
و منطـق بردارنـد. امـا به طـور كلـي گام بـزرگ را در 
در  كـه  برداشـت  مي تـوان  زمانـي  آموزش و پـرورش 
دانش آمـوزان نسـبت بـه علـم و دانایي احسـاس نیاز و 
تشـنگي ایجاد شـود تا به مصـداق این شـعر مولانا كه 

مي فرمایـد: 
آب كم جو تشنگي آور به دست 

تا بجوشد آبت از بالا و پست 
بـراي دانش آمـوزان هـم از هـر گفتـه و شـنیده و 
مطلبـي علـم بجوشـد و بتواننـد از هر درسـي مطلبي 
بیاموزنـد و از هر حادثـه اي درس زندگي بگیرند و آن را 
در زندگـي خـود بـه كار برنـد. در این صورت اسـت كه 
جامعـه پـر از دانش آموختـگان فرهیخته خواهد شـد و 
آموزش و پـرورش هـم در رسـیدن به اهـداف عالي خود 

موفـق خواهـد بود. 
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